
مليحه ارزانی 
مي‌خواهم با تو بمانيم اما نه تا ساحل که تا دريا. 

آفتابا! از چه در پرده غيبت رخ برگرفتي؟ اين حجاب را کدام دست زمان کنار خواهد زد. اين سرِ سر به مهر، به چه سان شکسته خواهد شد؟ 
به کدام تضمين پس از يافتنت تو را از دست نخواهيم داد؟ کدام دلي را ياراي فصل بعد از وصل خواهد بود؟

مقصدمـان چـه بعيـد و دور اسـت از تـو. چه سـخت اسـت باور گم شـدن تـو. نه... تـو پيدايي و اين ماييم که گمشـدگانيم. بيـا اي آشـناي راز! بيـا اي مونس لحظه‌هاي 
تنهايـي! بيـا اي جراحت دل‌هاي عاشـقان! بیا مهـدی جان...

بيا و ببين که گلبرگ‌هاي عشق از وزش تند باد پاييزي رنگ باختند. بيا و ببين که خورشيد حقيقت را ابرهاي ظلم و ستم احاطه کرده‌اند. 
بيـا و ببيـن کـه درختـان سـر سـبز ايثـار و فـداکاري تن‌پـوش سـفيد هجرت بـه تـن کرده‌اند. بيـا و بـا گرمـاي ولايـت يخ‌هـاي زر و زور را بسـوزان. بيـا و آب گل‌آلود 
قدرتمنـدان جهانـي را از سرچشـمه ببنـد. بيـا و دروازه عفـو را بـه روي نادمـان بگشـا. بيـا و بذر عشـق بکار تـا با اشـک‌هايمان آبياري‌اش کنيـم. دير زماني اسـت که بر 

دشـت ندامـت بـه انتظـارت ايسـتاده‌ام. بيا و بـه کوتاهي لحظه‌اي نسـيم وصـال را بر ديدگانم بنشـان. 
اي آرزوي دل‌هـاي آرزومنـدان! وقتـي دل تنهاسـت، وقتـي تهـي تنهايـي تمـام کوچـه پس کوچه‌هـاي دلم را پـر مي‌کند، وقتـي دهان فريادم قفل مي‌شـود يـاد تو آن 

قطـرات زلالـي اسـت کـه ديـده‌ام را مي‌شـويد و دلم را سرشـار از اميـد مي‌کند. اميـد آمدنت، اميد عفـوت و...
و در آن زمان چه آسوده‌ام. و من به پاس اين آسودگي بر دشت انتظار مي‌مانم تا بيايي و گل‌هاي عشق وجودم را که تو سرشار از شکفتن کردي، نثارت کنم.

ما گم شدگانیم
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